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Watch ساعت مچی  
Wrist مچ دست  
Wrist watch ساعت مچی  
Repair تعمیر کردن  
Repair shop تعمیرگاه  
I see. .می فهمم. درك می کنم  
Oh, I see. .آهان، فهمیدم  
Take طول کشیدن، زمان بردن  
Will it take them long to 
fix it? 

تا آنها  خواهد کشیدخیلی طول آیا 
  ؟تعمیرش کنند

Have it fixed .بِدي تعمیرش کنند. این ساختار سببی است  
Cost(v.) هزینه داشتن، خرج برداشتن  
Anyway به هر حال، در هر حال  
Order(v.) سفارش دادن  
Part  کامپیوتر و...قطعه، مانند قطعات خودرو یا  
I’d like to… = I would like to ...دلم می خواد... دوست دارم ،  
I’d like to get a watch .دلم می خواد یه ساعت بخرم  
When you buy one, get a 
good one. 

  وقتی می خري خوبشو بخر.

Cheap ارزان  
Last(v.) دوام داشتن، طول کشیدن  
Cheap watches just don’t 
last. 

  ساعت هاي ارزون که دوام ندارند.

What kind do you think is 
best? 

  چه نوعی فکر می کنی بهتره؟

Workmanship کیفیت کارکیفیت ساخت، طرز ساخت ،  
Material ماده  
Why don’t you…?  ساختاري براي خواستن و پیشنهاد دادن به

  صورت محترمانه
Why don’t you go with me 
tomorrow night? 

  بیا فردا شب با من بریم.

I couldn’t buy a watch 
tomorrow night anyway. 

در هر حال فردا شب نمی تونم 
  ساعت بخرم.

Too خیلی خیلی  
This is too long to read. خوندش. اینقدر طولانیه که نمی شه  

Far دور  
Apart جدا  
Far apart دور و جدا از هم  
Away دور  
Far away  دور از همخیلی  
Distance فاصله  
In many different ways به طرُقُ بسیار گوناگون  
Show نمایش، برنامه نمایشی  
To and from در مورد سفر به ، به صورت رفت و برگشتبه و از) 

  مکانها)
Picnic پیک نیک  
In the woods در جنگل  
Go on vacations به تعطیلات رفتن  
In a hurry در عجله  
Both هر دو  
Express سریع السیر، اکسپرس  
Express bus اتوبوس اکسپرس  
Farther دورتر  
Farther apart دورتر و جدا از هم  
Comfortable راحت  
Berth تختخواب داخل قطار یا کشتی  
Pullman قطار مسافربري درجه یک داراي کوپه تختخواب دار  
Sleeping car  قطار داراي تختخوابکوپه  
Make reservations رزرو کردن، از قبل سفارش دادن  
In advance از زمان قبلاز قبل ،  
Delay به تعویق انداختن  
Reserve(v.) رزرو کردن  
Storm طوفان  
Make flight (با هواپیما)پرواز کردن  
Have you ever made any 
flights? 

  اید؟کردهآیا تاکنون با هواپیما پرواز 

Across  ِآن سويِ، به آن سوي  
It is a long flight across the 
Pacific ocean. 

اقیانوس آرام  به آن سويپرواز 
  طولانی است.
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I’m in a hurry. .من عجله دارم  
Regular عادي، معمولی  
Stay ماندن  
Up بیدار  
Stay up بیدار ماندن  
You shouldn’t stay up so 
late. 

  .دیر بیدار بمانید اینقدرشما نباید 

Noise سر و صدا  
Cross(v.) از این سو به آن سو رفتن  
You mustn’t cross the 
street here. 

از خیابان عبور شما نباید اینجا 
  .کنید

I feel hungry. It must be 
lunch time. 

ا وقت ناهار باشه. در اینج بایدگشنمه! 
» اجبار قوي«معنی  mustفعل مُدال 

گیري دهد بلکه مفهوم یک نتیجهنمی
  منطقی را می دهد.

Would you tell me the 
time? 

ساعت چنده؟ میشه وقت رو به من 
  بگید؟

Certainly البته، مطمئناً، بله 

Haircut(n.) ،پیرایش، سلمانی  
Get a haircut مو را کوتاه کردن، سلمانی رفتن  
He should get a haircut. .او باید موهاشو کوتاه کنه  
Ought to فعل ناقص کمکی(Modal)  که مفهوم اجبار خفیف

  (مصلحت) را بیان می کند.
I ought to study.  درس بخونم. بایدمن  
Immediately ًفورا  
I must call home immediately.  خونه زنگ بزنم فوراً من باید.  
Obey اطاعت کردن  
Law قانون  
You must obey the traffic 
laws. 

 عبور و مرورشما باید از قوانین 
  اطاعت کنید.

Look like شبیه بودن  
This boy looks like John.  استجان  شبیهاین پسر.  
Strange عجیب و غریب  

He isn’t here. He must be 
at home. 

ر دخونه باشه.  بایداو اینجا نیست. او 
معنی اجبار نمی دهد  mustاینجا 

گیري منطقی بلکه مفهوم نتیجه
  دهند.می

Vacation تعطیلی 

Take a vacation به تعطیلات رفتن  
Permission اجازه  
Generally ًعموماً، کلا  
Physical فیزیکی، جسمی، بدنی  
Mental ذهنی، فکري  
Ability توانایی  
Perform انجام دادن، اجرا کردن  
Act عمل  
Doubt شک و شبهه  
Possible(adj.) ممکن  
Possibly(adv.) ًاحتمالا  
Café کافه  
Perhaps  ًشاید، احتمالا  
Hospital بیمارستان  
Identification شناسایی، هویت  
Will he have any 
identification? 

آیا او هیچ [کارت] شناسایی 
  خواهد داشت؟

Gasoline = gas بنزین  
Penny  سنتی، یک صدم دلارسکه یک  
Comparative مقایسه اي، تفضیلی  
Superlative برترین، عالی  
Syllable  ،هجابخش، سیلاب  
Ugly زشت  
Hometown زادگاه، شهر محل تولد  
Sweeter شیرین تر  
Wide عریض، پهن  
Base (نظامی)پادگان، پایگاه  
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This street is the widest on 
the base. 

 پادگان درترین خیابان این پهن
  است.

Look over معاینه کردن  
Patient بیمار، آدم مریض  
The doctor looked over his 
patient. 

  .معاینه کرددکتر بیمارش را 

Look over مرور کردن، بررسی کردن 

Did you look over your 
test? 

  ؟مرور کرديآیا آزمونت رو 

Why can’t you get here on 
time? 

 برسیچرا نمی تونی سرِ وقت 
  اینجا؟

What’s the matter with John?  ش چیه؟مشکلجان چشه؟  
Nothing’s the matter with him. .هیچیش نیست  
Run کار کردن  
A car runs on gasoline.  کار می کندیک خودرو با بنزین.  
Car واگن قطار  
Pullmans are more 
expensive than other cars. 

 واگنهاواگن هاي پولمن از سایر 
  گران تر هستند.

Pullman berth در قطار پولمن تخت خواب  
Pairs of words کلمات جفتی، کلمات دو تایی  
Report گزارش دادن  
Mail پست کردن  
Plan برنامه ریزي کردن  
Collect(v.)  وري کردنآجمع 

Collect = collect call  تلفنی که مخاطب یا دریافت تماس
  کننده تلفن هزینه آنرا تقبل می کند.

Rate قیمت، نرخ  
At a high rate در نرخ بالا  
We can collect at a high 
rate. 

م با قیمتهاي بالاي تلفن، ما می تونی
تماس بگیریم و طرف مقابل هزینه 

  تلفن را بدهد.
You mean…? ؟که  منظورت اینه...  
Guess حدس زدن، فکر کردن  
I guess. .من فکر می کنم  

I guess that’s right. .فکر می کنم درسته  
I guess you’re right. .فکر کنم تو درست می گی  
What’s the matter with 
the radio? 

  رادیو چشه؟ رادیو چه مشکلیه داره؟

Cold(n.) بیماري سرما خوردگی  
He has a bad cold.  بدي داره. خوردگیسرما او  
Before long  پس از زمان کمی ،زوديبه  
I’ll have a bad cold before long. سرماي بدي  به زوديمن 

  خواهم خورد.
 
 
 
 


